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لان جان سالم بـهده مغـون آلوخو
اجه كـتـاب اخـلاقد. خـودر ببـر

جـمــه وا كـه تــرد رى خـونـاصــر
ه الاخـلاق ابـننو|سـى طـهـاربـاز

است حاكمخود به درمسكو|ه بـو
دنشت. پس از گشـوقهستان نـو

ل بهسط مغوقلعه اسماع{ل{ان تـو
ماجه بر علم نجواسطه تسلط خوو

فت و حتى درار گرام قرد احترمور
آمـد.متـى دران حـكـوه وز|ـرمـرز

انات دورح اشـاراجـه در شـرخـو
اد اسمـاعـ{ـلـ{ـه رد نـزاقامـت خـو

س،هـا|ــى مــالامــال از تــرروز
دلـتـنـگـىت وپر|ـشـانـى، كـدور

صــــ{ــــn مــــى�كــــنــــد وتــــو

مى�نو|سـد:«... در جـا|ـى كـه
م زبانـهآتش جهنم هـر آن بـر سـر

مى�كش{د و شعله�هاى گداخته بر
مانى بـر مـنم مى�ر|ـخـت، زسـر

نگذشت كه چشمها|م پر از اشك
٣نباشد...»

محـلـه ســوانـجـام مــرو سـر
لاكو تا سال درستن او به هـوپ{و

ست. باق{مانده آثـارگذشـت او
حله نگاشـت،ا در ا|ن مـرد رخو

اف او به مذهب ش{عهه اعتربه و|ژ
دى) نـزده امـامـى (جـعــفــرازدو

ل  در سلسله آثـار اوا|لخان مغو
با نام «امام{ه» ثبت شده اسـت.

اجهب به خودر ا|ن گفتار منسـو

عمق اعتقاد عملى او بـه تـشـ{ـع
ى نهفته است كه مى�گو|د:علو

ا به«اگر كسى تمام صالـحـات ر
ل{اىان و اوساند، پ{امبـرانجام ر

هارد، هموست بدارا دوسل او رمر
د،ه بگـ{ـرن عـلامـت روزو بـدو

د، به كـسـىنـمـاز شـب بـگـذار
اساند، جملگى |ت{مان رآس{بى نر

ا نانشاند و آنان ربا لباس د|با بپو
هو عسل دهد، به ن{كنامى شهـر
خاص و عام باشـد و از گـنـاه و

ش به دور ، اگر در روز حشرلغز
ستدار على(ع) نباشد، هـ{ـچدو

ده است.»دى نبرسو
از ا|ن رو علماى اهل سنت،

ص ابن ابى�الحد|د، ابنبه خصو
ت{م{ه و ابن قـ{ـم از جـنـبـلـ{ـان ،

ا و جاهلانه به اوتهمت�ها|ى نارو
 كشـتـنًنسبـت داده�انـد كـه مـثـلا

ا نـاشـى از تـحـر|ـك وخـلـ{ـفـه ر
اجه، در فتحتعصبات ش{عى خو

لى مـغـولاكـوسط هـوبـغـداد تـو
ا دشـمـن اســلامدانـسـتــه و  او ر

انده�اند.خو
تـرو|ــجس درحـكــ{ــم طــو

ه ١١٦٥ل  ١٤٢٤ ـ شمار٨ رب{ع�الاو د|بهشت �١٣٨٢شنبه٢٠ ار

ان درضاع ا|رنگاهى به او
اجهعصر خو

ان در سالل به ا|رش مغـو|ور
 هـ.ق به هر علت و بهانه�اى٦٥٠

جـــى ازى داده بــاشــد، مـــوكـــه رو
اى اجـتـمـاع وا بـرت رخشـم و نـفـر

اه داشــت.انــى بــه هــمـــربــشــر ا|ـــر
ى�هــاىنـر|ــزسـ{ـع، خــوكـشــتــار و

دى آثار علـمـى و ازسبعانـه، نـابـو
داشتن نـخـبـگـان عـلـمـى،مـ{ـان بـر

ان ناپذ|ر برلناك و جبرضرباتى هو
صان ، به خصوم{ن ا|ره سرزپ{كر

دارهنگى واز جنبه�هاى علمى و فر
افســاخــت، امــا ســخـــن بـــه گـــز

هنگنگفته��ا|م اگر ادعا كن{م كه فر
دگىاى چنان غنا و گسترانى دارا|ر
مابر ا|ن هجود، كه نه تنها در بربو

مى ورز|ــد، بــلــكــه آن قـــوپــا|ــدار
د هضما در خوحشى رلگر و وچپاو

هنگ فرًانى نسبتاد و از آنان ام{ركر
د وســت و مــتــمــدن بـــه بـــار آوردو

خـى ازچنانـكـه در پـى مـى�آ|ـد، بـر
آنــان حــتــى در جــهــت تــعــمــ{ــم و

اكـز عـلـمـى،ش عـلـم و مــرگـسـتـر
داشتند.ى برثرگام�هاى مف{د و مؤ

ان ز|ــــــــــــســــــــــــتدور
مان بـااجه�نص{ر�الـد|ـن هـمـزخـو

قحشـى شـرن�هاى وتهـاجـم هـو
اســ{ــمــه ازد كــه ســرآســ{ــا بــو

لستان بـهدشت�هاى تبت و مـغـو
دم{ن�هاى غـربـى خـوى سرزسـو
نهـســواز|ـر �شـدنــد. دى اوسـر

ل گفته است:صاحب تار|خ مغو
لى مغـوارنخوخـوحمى وبر بـى ر

لند،اسناد جملگى ملل متفق القو
م{ن ازق زح ملل مشـرا|ن شربنابر

ارصاف آنان بر ما چنـدان دشـواو
نمى�نما|د.

امـل اصــلــى و|ـكـى از عــو
سـتــاندپـوى حـمــلــه زرپـا|ــدار

د دشت�هاى غربى چ{ناگرصحر
ىان، بى�تدب{ـرلستان به ا|ـرو مغو

قت، سـلـطـان مـحـمـدحـاكـم و
غـم داشـتـنمشـاه ـ عـلـ{ـرارزخـو

 ـوگه�ها|ى از غ{رر ت و شجاعت 
ش،تحر|ك و دس{سه�هاى  مادر

 ابـن اثـ{ــر١د.ن بـوكـان خـاتـوتـر
شته: ازى  است كه نوتار|خ�نگار

ن كسـىبدو آفر|نش بشـر تـاكـنـو
اقعه�اىلان وهمانند است{لاى مغو

د.گبار به |اد ندارسناك و مرتر
ن بر ا|ن و در كنار اقدامافزو

مشـاه ،ارزدانه محمـد خـونابخـر
ى و خ{انت دردسراختلاف، خو

ان ، كشتـنان لشكر ا|ـرم{ان سـر
ان چنگ{ز خان وگانان و سف{ربازر

ل درد از سپاه مـغـوس بى�مـورتـر
ان ازا مى�تومشاه{ان رارزم{ان خو

ه�هاى شتاب دهنده بهعلل و انگ{ز
ان دانسـت.لان به ا|رم مغـوهجو
ام رى ا|ن قوان |غماگراقع م{زدر و

نو|سنده تار|خ جهانگشا جو|نـى
دى ازب{ان داشته كه مى�گو|د:�فر

اسان آمدها  گر|خته و به خـربخار
س{دند،ن حال آن شهر پرد، چوبو

گــفــت: آمــدنــد، كــنــدنـــد،
فتنددند و رختند، كشتند و بـرسو

«...٢
اجـه بـهن بـا سـفـر خــومـقـار

هاه شهرمرن{شابور ا|ن شهـر در ز
گ و مهمجمع{ت ، بزرآبادان، پر

نلان همچود، مغودن{اى قد|م بو
دبلاى آسمانى بر ا|ـن شـهـر فـرو

انا به قسمـى و|ـرآمدند و شهـر ر
نـده وساختنـد كـه جـنـبـنـده��اى ز

جاى نمانـد، هـفـتى پابـرارد|ـو
شبانه روز بر شهر آب بـسـتـنـد و

اندنـد،ا سوزها  رارجملگى كشتز
لى باقى�مانـدنه كه نه محصـوآنگو

م{نى كه قابل كشت باشد.و نه ز
اسطهس هم به وحتى به شهر طو

حمضا (ع) رامگاه امـام رد آرجوو
دند.نكر

اجهندگى خوان زدور
حـلـه عـمـده تـقـسـ{ـمبـه سـه مـر

لدان كه تـود: اقامت در ا|رمى�شو
ستـن بـه اسـمـاعـ{ـلـ{ـان دراو تـا پـ{ـو

اسرد و سرا در بر مى�گ{رت رالمودژ
اه كسب و تحص{ـل دانـشآن در ر

ان از جـمــلــهاكـز عـلـمــى ا|ــردر مـر
ن{شابور و قم گذشت.

دم مـصـادف بــا وروه دودور
ى وان و |ـغـمـاگـرل بـه ا|ــرمـغـو

هنگ وم به دور از فرب{دادى آن قو
مان است كهد، در ا|ن زتمدن بو

د اسماع{ل{ان پناهاجه ناگز|ر نزخو
تى به اجبار بـهمى�جو|د و به عبار

تد. قلعه الموده مى�شوآنجا آور
هاى مسـتـحـكـم درد دژاز معـدو

د كهابر تجاوز مه{ب چنگ{ز بـوبر
د وى كرها پـا|ـدارتا آخـر|ـن روز

طد. امـا پــس از ســقــوام آوردو
للاكو خان مغوسط هوت توالمو
ت ام{رالد|ن به دعواجه�نص{ـرخو

ح{ـمالد|ن عبدالـرقهستان (ناصـر
فت، چهبن�ابى منصور) بدانجا ر

انمان ن{شابـور هـم و|ـردر ا|ـن ز
مانده شدهس درشده و حك{م طو

دقم خورشت چنان رنود، اما سربو
گ از ت{ـغكه ا|ن اند|ـشـمـنـد بـزر

دستاوردهاى
خواجه�نص{ر

كور˘ ˘ ˘ ˘ ˘ 
ش آر|ا

بخش او
ل

ست.ى اوجعفر
ق كــهان و شـرف ا|ـرفـ{ـلـسـو

خشان بر آسمانه�اى درنان ستارچو
انعــلــمـــى و تـــار|ـــخـــى ا|ـــر

خشد، با آن كه در فلسفـه ومى�در
مد، در علـوان بوآمد دوركلام سـر

عقلى و نقـلـى و طـبـ{ـعـ{ـات نـ{ـز
جمند داشـت. امـا درپا|گاهـى ار

ان ب{شتر جـنـبـه�هـاىم{ان مـتـأخـر
علمى شخص{ت او در ر|اض{ـات

ارسى قرد برراف{ا|ى مورو فلك جغر
انبفته است، در مـقـابـل جـوگـر

د|گر مانـنـد فـلـسـفـه و مـنـطـق و
جه شدهطب{ع{ات كه كمتر بدان تو

است، اما ا|ن ه{چگاه بدان معنـا
كانارن{ست كه ما از |اد ببر|م او  از

ق اسلامىاصلى تفكر فلسفى شر
سعه آن همت گماشـتد و به توبو

قس{ع سـواهـى وا به شـاهـرو آن ر
جهىداد. |كى از اسبـاب كـم تـو

انىنسبت به ا|ن دانشمند شه{ر ا|ر
ان درا شا|د بتوجسته رف برو ف{لسو

ما|ش فلاسفه متـأخـر بـه عـلـوگـر
مادى (فلسفه عـلـمـى) جـسـت�و

صـn بـ{ـشـتــرد، بـا ا|ـن وكـرجـو
د ح{طهاردانشمندانى كه پس از او و

علم شده�اند، متكى  بـر افـكـار و
ده اند والد|ن بـواجه�نصـ{ـراء خوآر

ز|اده�گو|ى ن{ست اگر بگو|{م كـه
شـخـصـ{ـت عـلـمـى او در مـ{ـان

ان سبب شده كه در هاله�اىمتفكر
د و ما|هار گ{ـراز ابهام و افسانه قـر

٤د.ت و شگفتى آ|ندگان شوح{ر
ادراجــه نــصــ{ــر از نــوخــو

ن ششمدى است كه در قـرمعـدو
د و از حكمـاىى ظهور كـرهجـر

ل اسـلامـى اسـت كــه بــهاز اوتـر
استى شا|ستگى عناو|ن و القابىر

كه تمامى اهل علم به او داده�انـد
از جـمـلــه «عــلامــه الــدهــر»،

د.ا دار«محقق» و «استاد بشـر» ر
دت او زبـانـزعـالـمـى كـه شــهــر

ش آثـارد. در نـگــارهـمـگـان بـو
علمى  به طور على�الاطلاق و در

س{دجـه�اى رى  به دردانش�انـدوز
انام استاد بشر و عقلكه حتى با فر

٥دهم شناخته مى�شد.|از
د است.جونامه مو|ادداشتها در دفتر روز

ىگى فكرندنگاهى به ز
سى�الد|ن طواجه نص{رخو

هازف و دانشمند بلندآوالد|ن محقق، س{استمدار، حك{م، ف{لسوجعفر) و ملقب به نص{رسى مكى (كن{ه ابواجه�نص{ر�الد|ن محمد بن حسن طومقدمه: خو
م) در بغداد (كاظم{ن و به١٢٧٢ هـ.ق (٦٧٢د و در ذ|حجه سال س چشم به جهان گشوم)در شهر طو١٢٠٠ هـ.ق (٥٩٧ل سال دهم جمادى�الاوانى در |ازا|ر
س، درالد|ن او به طوت واسطه مهاجرد، اما به ود) قم بود = قهرود (چاه�روده شد. اصل او از چهروسى كاظم) در گذشت  به خاك سپرم امام موار حرلى در جوقو

فت .ق دور) رل(شرم{ن�هاى مغوتر|ن سرزانى به دورحكمت به دست ا|ن ا|رد و در عظمت او هم{ن بس كه علم وگار بوابغ روزاجه از نوآن شهر به دن{ا آمد . خو
ده است.سانده، س{است بوا به سعادت حق{قى رده ، اما آن دانشى كه او رانده  و دور زا خوان رم دورد مى�گو|د، تمامى علونه كه خوآن گو

ار داده�ا|م.سى قرد بررف شناخته�ا|م و مورا در مقام |ك ف{لسـوانى دار|م، اما ب{ش از همه او رگ ا|ـراند|شه�هاى ا|ن منجم بزرندگى ودر ا|ن گفتار ما نگاهى بـه ز
)EXIST PROBLEMSا (د رجوه فهم آدمى نسبت به مسائـل وشن و قطعى به دست مى�دهد، بلكه بدان هدف كـه دا|ـرفلسفه نه از آن جهت كه پاسـخ�هـاى رو

ساند و ذهنا به |ك عقلان{ت قطعى مى�را|ن و به علت مهمتر از آن جهت كه ما رد، بنابراتر مى�برم{ات فره جزا از دا|رشمند است و آدمى رما|ه و ارزس{ع مى�كند دانشى پرو
ختن است.ى و آمواگ{رد (اتحاد ع{ن و ذهن) با هدف خ{ر اعلى ، شا|سته فرد مى�سازجوا مستعداتى با عالم ود آن رن مى�شوهنموى و صر|ح را به در|چه�اى نظرر

مذهب ش{ـعـه اهـتـمـامـى كـامـل
فتار س{اسىداشت، هر چند كه ر

و اجـتـمـاعـى و مـذهــبــى او بــا
اندانشمندان و اهل تسنن و پ{رو

ام ومذاهب د|گر مبتنى بـر احـتـر
د.غ از تعصب خشك بوا فارمدار

ا كه در دژ اسماع{ل{ـهسال�ها|ى ر
ا پنهاند رد، مذهب خوندانى بوز

فتا در پ{ش گرعى تق{ه رد و نوكر
و حتى گفته�اند كه در مقطعى بـه
اظاهـر مـذهـب اسـمـاعـ{ـلـ{ـان ر

فت. از آن گذشته آثار مهمىپذ|ر
داختن بهى در علم كلام و پركه و

د بر جـاىمسائـل امـامـت از خـو
گذاشته از نشانه�هاى بارز تشـ{ـع

اجه نص{رخو
دى استادر معدواز نو

دى ظهور كركه در قرن ششم هجر
از اول اسلامى استو از حكماى تر

استىكه به ر
|نشا|ستگى عناو

و القابى كه تمامى
اهل علم به او داده�اند
از جمله
«علامه الدهر»
«محقق» و «استاد بشر»

دا دارر

آگهى
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٨د.ن{ك» به حساب آوركوپر
اجه در نقداء و عقا|د خوشمندى آرارز

نان{ان ب{شتر نما|اند نظر|ات فلسفى |ـوو ر
ادانه ب{ـاند. ا|ن عقا|د مستـقـل و آزمى�شو

اقع اساس |ك قاعده فـلـسـفـىشده و در و
ده است كه تا آن مقطع ه{چا بر هم زنانى ر|و

ا قابل نقد |ا نقض بداند.انسته آن ركس نتو
نستا|ن مسئله مهم خط بطلانى بر عق{ده ار

ق مى�كشد كه گـفـت اسـت:نان مستـشـرر
نانى  استفلسفه اسلامى همان فلسفـه |ـو

شـتـه شـده اسـت وكـه بـا زبـان عـربـى نــو
سـى ،نه  بـررن هـ{ـچـگـومسـلـمـانـان بـدو

انـان رانـه نـظـر|ـات فـلـسـفـى |ــوكـوركـور
فته�اند.پذ|ر

اجه بن{اد شاخـه�اىى د|گر خـواز سو
د بهافات بوا كه بر پا|ه خـرنان راز فلسفه |ـو

نده ون  كه افلاك همانند بشـر زا|ن مضمو
ه تفكر و تـدبـ{ـراى قـوعاقل هسـتـنـد و دار

ان ساختانداخت و به كلـى و|ـرامور، بـر
اخى از فلاسفه اسلامى هم آن رمتأسفانه بر

ده علمدند. او شالوفته بوا گـرنان{ان فراز |و
ن{كا|ش كوپرا سالها پ{ش از زه{أت قد|م ر

اجه در ا|نش خود. روى كرو گال{له پى�ر|ز
ع سفسطه تخطـئـه  |ـا تـكـذ|ـبد از نومـور

گو|نده است، |عنى با استفاده از مـلاك و
نانى، نظر|اتهاى قاعده فلسفـى |ـومع{ار
ده است.د كرا رآنان ر

مقام فلسفى
اجـهخشـش خـودر ح{ـطـه فـلـسـفـه، در

د خداست.جوالد|ن در بحث اثبات ونص{ر
هانتر|ـن بـراجه بهتر|ن و مـشـهـورهان خـوبر

جمند ا|نفلسفى است و حكا|ت از پا|گاه ار

د.ق دارانى در فلسفه شرگ ا|رمحقق بزر
هـان بـر قـاعـدهبه طـور كـلـى ا|ـن بـر

جد» «شـئ تـا«الش{ئى مـالـم |ـحـب لـم |ـو
دجود پ{دا نكند، مـوجـوب وجوت وضرور

ار است. به ا|ن معنا  كه هرد» استونمى�شو
مند عـلـتد |افتن، ن{ـازجواى ولى بـرمعلـو

مند علت د|گـراست و آن علت ن{ز ، ن{ـاز
داى پ{دا|ش خول برا|ن سلسله علت و معلو

د دهنده هستند كه بىجومند |ك علت ون{از
د بى�نـ{ـازجـون{ـاز از عـلـت بـاشـد. آن مـو

ند) است كه قد|م استعلت�العلل (خداو
دهد بوجوو پ{ش از هر حادثه و پد|ده�اى مو

د دهـنـدجـود او بى�نـ{ـاز از عـلـت وجـوو و
است، اما بق{ه پد|ده�ها حادث هـسـتـنـد و

دجومند آفر|نـنـده�اى�انـد كـه بـه آنـهـا ون{ـاز
ل�هاى جهانببخشد. سلسله علتها و معلو

احد و |گانه وبى�ن{از ـ علـتد وجوبه |ك و
د.العلل ـ ختم مى�شو

اع رضواجه ا|ن موتى د|گر از خوعبار
د كه گفته اسـت:شن مى�سازب{شتر بر مارو

احد». او ا |ـناحد لا|صد مـنـه الا الـو«الو
ا در بحث اثبات |گانگىدى رجواستدلال و

نـاند نظر|ه فلاسفه |ـوذات حق�تعالـى در ر
اى خالـقن گفته است كه برهمانند افلاطـو

د.ض مى�كراسطه�اى فردات وجو|كتا و مو
ن |ك عق{دها كه همچـواجه ا|ن نظر|ه رخو

ستش مى�شد، شكسـت و اذعـانمطلق پـر

تارس{است و وز
صهد عرارلاكو واجه در دستگاه هوخو

مـــ{ـــنـــهت شـــد و در ا|ـــن زارســ{ـــاســـت و وز
الااى مقامى ود و دارتبه�هاى عالى كسب كرر

ش شـده اســت كــهاراهـمـ{ـت شــد. گــزو پــر
د وت نمى�كرار نمى�شد، مسافرلاكو سوهو

مـانــى كــهد، مــگــر زى نـمــى�زدسـت بــه كــار
د، |ا صلاح مى�دانست.اجه�تع{{ن مى�كرخو

ص{هل تواغه به ا|لخان مغومانى در شهر مرز
 درًفـاا نـبـا|ــد صــرمـانـرود كـه |ـك فــرده بــوكـر

انـى و كـشـتـار بـاشـد، بـه گـفــتــهانـد|ـشـه و|ــر
هص{ه مـهـم انـگـ{ـزق ا|ن تـوندلس مـسـتـشـررو

ىلاكـو مـبـنـى بـر پــى�ر|ــزاصـلـى دسـتـور هــو
٦اغه شد.صدخانه مرر

لاكو ب{شـتـر بـهد هـواجه نـزش خوارز
د به هم{ـنى او بواسطه شأن علمى و فكرو

اه او دراى خاص و همرعلت در شمار وزر
اجه درآمد. نقش مهـم خـوسفر و حـذر در

د كه ش{ع{ان مسلمان و آ|{ناستا آن بوا|ن ر
ده و درلان حفـظ كـرند مغـوا از گـزاسلام ر

ابر مص{بت و بلا|ا|ى كه  از جانب آنان بربر
ن سدىد مى�شد، همـچـواره اسلام وپ{كـر

جه به ا|ن�كـهى ورز|د. با تـومحكم پا|ـدار
ا از منش�هـاى بـارزى ردبـارشك{بـا|ـى و بـر

اخلاقى او مى�دانند ا|ن ثبات در عـقـ{ـده و
اجه چنداند خوى در مورخلق و خوفتار ور

دور از ذهن نمى�نما|د.
ا|ن در سا|ه تأم{ن امن{تى از جانببنابر

اجه علما، حكمـا و فـلاسـفـه و مـقـامخـو
د آمدنجوامى  داشتند و به وا گرعلمى آنان ر

ندى از گزعارچن{ن فضا|ى سالم و ا|ده�آل و
و اهانت نسبت به دانشمندان كه جملـگـى

فى  ف{لسـودر نت{جه تلاش�هاى شبانه�روز
ا|ت واجه نص{ر الد|ن و درم{ن ، خوان زا|ر

د، از عللاهم آمده بوك{است س{اسى  او فر
فت و دانش فلسفـهشد معرعمده حفـظ و ر

اسلامى پس از او شد. در نت{جه به دنـبـال
لگ ش{عه، مغوالاى ا|ن متفكر بزرهمت و

د،كه به طور كلى با اسلام و د|انت ب{گانه بو
شبه ا|ن آ|{ن مب{ن گرو|د و در بسط و گستر

لاكـود هواجه نزج ابتكار خـوش{د، اوآن كو
د. هـ.ق بو٦٢٢صدخانه به سال ساخت ر

خان اند|شه ساختى از موربه عق{ده بس{ار
دكز علمى سالها پ{ش از ا|ـن مـورچن{ن مـر
لاكومان هـود، منتـهـا در زاجه بـونظـر خـو

ااز عق{ده و عملى ساخـتـن آن رصت ابـرفر
اى احداث آنم{نه�اى مناسـب بـر|افـت و ز

ت و خلاق{تاز مهم شهراهم شد. ا|ن رفر
جـهالد|ن است كه با تواجه نص{ـرعلمى خو

ت و متانت و مناعت طبعبه استادى و مهار
ت ب{ان حك{مانه�اى كه داشت، از |كو قدر

ى مصلحان اجتماعى�اى ساخت كهم بدوقو

تمـدنهنـگ ونه تنها بـه دانـش و د|ـن و فـر
د آن ن{ز بس{اراى پ{شبرعلاقه�مند شدند كه بر

ش{دند.كو
داراغه انتقاداتى ن{ـز وصدخانه مـربه ر

ده�اند، از جمله  ا|ن كه پ{ش از ساخـتكر
دجودمشابـه وآن در دن{اى اسلام چنـد مـور

د|كصدخانه شماس{ـه (نـزداشته هماننـد ر
صدخانه تبانىد)، رل{ن موران اوشام به عنو

صدخانه حاكمى  در مصـر ود شام، رحدو
مانه بنى�الاعم در بغداد، همچن{ن زبالاخر
اغـهصدخانـه مـراى احداث را كه بـركمـى ر

د انـتـقــادىاراخـتـصـاص داده�انـد، از مــو
اصد:د كه به گفـتـه تـقـى�الـد|ـن رد|گـربـو

د، چهاغه ن{كو  و مفـ{ـد نـبـوصدخانـه مـرر
ادى فاضل و همپا|ها به دست افراجه آن رخو
ا بهد نداد، خاصه آن كه مى�اند|ش{د آن رخو

ا|ن كاستى ها در گذرسان{ده است وكمال ر
مان نما|ان گشت.ز

اندق نمى�تـود فوارنده مـوبه نظر نگـار
گ عــلـــمـــىانــتــقـــاد از اقـــدام ســـتـــر

الد|ن باشد؛ دست كم از ا|ناجه�نص{ـرخو
دآن گرا درمان راد نخبه علمى زجهت كه افر

د ا|ن كه نها|ت سعـى وجـود و با وده بوآور
 سال١٢ج داد و ا به خرد رتلاش و دقت خو

د،اماقى و كمال آن بـواى ترمان اندكى بـرز
اى بسط وا بر سال ر٣٠اجه مـدت د خوخو

ش آن  در تمامى جنبه�هاى علمـى ازگستـر
ه تعج{ـل درنظر دور نمى�داشت. به عـلاو

ساندن ا|ـن بـنـاىدتر بـه پـا|ـان رهر چـه زو
لاكـو)ل (هـوا دستـور خـان مـغـوعـلـمـى ر

اجه در پاسخ ام{رمى�داند، تا جا|ى�كه خـو
ج ز|اد تأسـ{ـسل كه نسبـت بـه مـخـارمغـو

د، استدلالـىده بـواض كرصدخانـه اعـتـرر
ن كهد به ا|ن مضمـوا و قانع كننـده آورش{ـو

م{ان آنچه كه به طور نـاگـهـانـى بـر انـسـان
 مى�دانستهًدد، با آنچه قبـلاف مى�گرمكشو

تگاهى داشته، تفـاوع آن آقوو نسبت به و
ندهد. شا|د و به نظر نـگـارد دارجوز|ادى و

هاجه اشارى ا|ن استدلال خوبه احتمال قـو
كزد كه پ{شتر فكـر ا|ـجـاد |ـك مـربه آن دار

دجوعلمى در ذهن كنجكـاو و خـلاق او و
دا گرداشته است. از ا|ن رو دانشمندانـى ر

د متخـصـصشته خـود كه هـر |ـك در رآور
دق و دستمزاى هر كدام ن{ز حقـودند و بربو

د. از جمله ا|ن دانشمنـدانكافى تع{{ن كـر
ى، فـخـرازان از قطـب�الـد|ـن شـ{ـرمـى�تـو

ضى(دمشـق)،صل) ، مؤ|د عراغى(مـومر
منجى(ملقب به س{نگ س{نگ از چ{ن)،قو

د.ان ... نام برطى، كاتبى و د|گرابن قو
گى شخصـ{ـت و آثـارقان در بـزرطـو

د واجـه مـى�گـو|ـد: عـظـمـت ا|ـن مـرخـو
هغـ{ــرم ر|ـاضـى وشـتـه�هـاى او در عـلـونـو

د كـهشن مى�شـوهنگامى ب{ـشـتـر  بـر مـا رو
مى از علـودر|اب{م، مثلـثـات مـا|ـه بـسـ{ـار

نهر|اضى و فلك  و هندسى است ،  آنگـو
انفـتـن از آن نـمـى�تـون كـمـك گـركـه بـدو

ا در|افت... بـا ا|ـنمعـادلات ر|ـاضـى ر
د كهل{ن دانـشـمـنـدى بـواجـه اوصn خـوو

مى قائـما در مثلث كـروحالات ششگانـه ر
دا در كتاب خـود و آن راو|ه استعمال كـرالز

گد. ا|ن اثر بزرد كراربه نام الشكل القطاع  و
د و پـس از او نـ{ـزدر مثـلـثـات هـمـتـا نـدار

٧ا|ند.ى بر آن ب{فزانستند چ{زدانشمندان نتو
تن ن{ز بر ا|ن بـاور اسـتج سارجر

الد|ن بر مجسطىاجه نص{ركه انتقاد خو
ملاى او در علـوغ و |د طـونشان از نـبـو
اد. ا|ن انتقـاد ره�شناسى دارفلك و ستار

ان گـام نـخـسـت «اصــلاحــاتمـى�تــو

خواجه�نص{ر
و تداوم

كور˘ ˘ ˘ ˘ ˘ سنت مشا|ى
ش آر|ا بخش دو

م وپا|انى

١٠است.
قع{ت محكم و شامخ فلسفـهى موو

نا در قرعلى س{نـا رئ{س بومشائى ش{خ�الر
د كهس{ده بـوى كه بر پا|ه�اى  رپنجم هجـر

امعقا|د و تأل{فات او با تـعـصـب و احـتـر
ش داده مى�شد و ا|نخاص تدر|س و آموز

سط اماممان توهه�اى از زشأن علمى در بر
فتـه  و بـه شـدتال رى ز|ـر سـئـوازفخـر ر

ه بخش{د و آند، جان  دوبارل شده بولزمتز
ها|ى بخش{د.د|د رداب شك و ترا از گرر

د واجه مر|د  بو على س{نا  بوتى خوبه عبار
د وعى از او در ع{ن انتقاد، دفـاع كـربه نو

اداتـى كـه نـسـبـت بــهغـم تـمـام ارعـلـ{ــر
م{نهخى زا مى�داشت، در برئ{س روش{خ�الر

خى نظر|اتد و برها با او اختلاف پ{دا كر
ىار داد. ود انتقاد علـمـى قـرا مورش{ـخ ر

ىازسط امام فخـر رده توارك وخى شكوبر
ا به ش{خ، با اسـتـدلالاتدانش رو شاگـر

د، تا حدىد كرى حك{مانه رار و تقر|راستو
ش فلـسـفـى ابـن سـ{ـنـا بـار د|ـگـركـه رو
لـ{ـت عـام |ـافـت و بـر جــا|ــگــاهمـقـبــو

د�نشست.محكم�خو
ئ{س دراجه�با شـ{ـخ�الـراختلاف خـو

ات نمط هفتم ب{شـتـر نـمـا|ـانكتاب اشـار
ه عـلـم خــداد و اسـاس آن دربـارمـى�شــو

ض{ح كه شـ{ـخ عـقـ{ـدهاست، بـا ا|ـن تـو
ل صـورى تعالى به حصوداشت «علم بـار

د(اشـكـال) در ذات او حـاصـل مــى�شــو
تاجه در صورد خود)» اما نـزجوت و(كثر
ى مااروش ا|ن عق{ده چند اشكـال فـرپذ|ر

د: نـخـسـت ا|ــن كــه ذاتار مـى�گـ{ــرقـر
تهـااحدبسـ{ـط،فـاعـل و قـابـل آن صـورو

ك{بم پد|د آمدن ترد و ا|ن امر مستلزمى�شو
اجبم، ذات ود. دودر ذات خدا مى�شـو

سلـبـىاضافى  و غـ{ـرا|د غ{ـربه صـفـات ز
حالـى كـه بـطـلاند، درمـتـصـn مـى�شـو

اجب ثـابـتاى ذات وصفات حقـ{ـقـى بـر
اىض{ـح ذاتـى كـه بـراست ؛ به د|ـگـر تـو

مند علت ذاتى و حقـ{ـقـى ودش ن{ـازجوو
اى صفـاتانـد دار|گانـه اسـت، نـمـى�تـو

هاراحد باشد. علت همـوحق{قى |ا ذات و
تل است، منتها تـا ضـرورمند معلـون{ـاز

د (خلق)جود پ{دا نكند، موجوب) وجو(و
اجــب مــحــلم ذات ود. ســونـمــى�شــو

د كه در ا|نلات ممكن و متكثر مى�شومعلو
د كه ذاتض پد|دار مى شوت ا|ن فرصور

ىى تعالى قائم به ذات او ن{ست و چ{زبار
د آفر|ده است؛ حـال آنمبا|ن با ذات خـو

ى تعالىاجه بر ا|ن باور است كه باركه خو
ى مبا|ن بـا ذاتقائم به ذات است و چـ{ـز

د نمى�آفر|ند.خو
د است.جونامه مو|ادداشتها در دفتر روز

سى�الد|ن طواجه نص{رى خوگى فكرندنگاهى به ز

داشت: اتـصـاف ذات خـداى تـعـالـى  بـه
نـدعل{ـت، نـسـبـت دادن نـقـص بـه خـداو

ا او عـلـت الـعـلـل جـمـلـگــىاسـت، ز|ـر
ده ز|ر كـهعلت�هاى هستى است. در سرو

ى اصلـى سـخـن آنسـت روب به اومنـسـو
ندىال خداواست كه هر آنچه جز ذات لا|ز

م چشمآ|د، به مثابه نقش دوبه نظر آدمى در
چ، دوب{ـن)ل = لـود دوب{ن (نقـش احـومـر

ت و خ{ال و سا|ه�اى بى بن{اد است وصور
دانه است:ست كه پا|دار و جاوتنها ذات او

ل بــــاشــــداحــــد اود بـــه حــــق وجــــومــــو
د مــخــ{ـــل بـــاشـــدجــوبــاقــى هـــمـــه مـــو

تچــ{ــز جــز او كــه آ|ــد انــدر نــظـــرهــر
٩ل بــاشــدمــ{ــن چــشــم احـــونــقـــش دو

اجه در فلسفه و مقام |ـكانا|ى خـوتو
دن مبانى فلسفه مشاءار كـرف، استوف{لسو

اجه نص{رخو
دهارخى شك�هاى و بر
ىازسط امام فخر رتو

ا به ش{خدانش رو شاگر
اربا استدلالات استو

دد كرى حك{مانه ر|رو تقر
ش فلسفى تا حدى كه رو

ابن س{نا بار د|گر
ل{ت عام |افتمقبو

دو بر جا|گاه محكم خو
نشست

ه ١١٦٦ل  ١٤٢٤ ـ شمار٩ رب{ع�الاو د|بهشت ١٣٨٢|كشنبه ٢١ ار

ه:اشار
اجــهنـدگـى  خـوا|ـط سـ{ـاسـى-اجـتـمـاعـى  حـاكــم بــر زا  در بـاب شـره�اى نـكـات ردر بـخـش نـخـسـت ا|ـن مـقـالـه  نـو|ـسـنــده پــار

ح داد.ا شرى  ردگى  دانش و عمق اند|شه وگسترد وادى اند|شى او تأك{د  كرآزسى  بسط داد، برالد|ن�طونص{ر
اه{م شن{د.در ا|ن بخش  از مقاله از  د|دگاه�هاى س{اسى و فلسفى  او خو

ه اند|شهگرو

آگهى
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